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عدالت ، مهم ترن صفت هر انسان مؤمن و بارزترن وژگی حکومت دینی و مردی است . عدالت ، گمشده
آدی در تمام قرون و اعصار است و گل واژه ای است که در عصر دود و باروت ، هنوز هم هر شنونده ای را
مسحور و هر بیننده ای را مبهوت ی کند . عدالت ، حقیقتی است که همه انسان ها در زلال فطرت خود با آن
آشنایند و بسیاری افراد ، جان خود را بر سر آن گذاشه اند . عدالت ، آرمان بلند و دل ربُای است که حتیّ
ستمگران ، آن را ی سایند و مردم ، همگی دل در گرو آن دارند و به دارندگان آن ، اقبال نشان ی دهند .1
انسان در رتو عدالت ، به کمال اخلاقی و بلوغ معنوی دست ی یابد و نظام اجتماعی بر پایه عدالت ، به والاترن
اهداف رشد و توسعه نال ی شود . یامبران بزرگ الی ، علاوه بر برخورداری از مقام و موقعیت شگفت انگز
روحانی و معنوی شان ، همگی منادی عدالت و برپا کننده قسط و دادگری بوده اند و سرانجام ، ان رؤیای بشر ،

در ی انتظاری طولانی ، در چارچوب عدالتی جهانی و فراگر ، رقم خواهد خورد ، إن شاء الله!

عدالت
عدل ، از اصول اعقادی شیعه به شمار ی آید . از نگاه شیعه ، هستی بر پایه عدل خلق شده و در چارچوب عدل
، نظم و سامان یافه است و در بستر قسط و عدل نز به کامل ی رسد . بر ان اساس ، گستره عدل به حوزه
مسائل کلای محدود نی شود ، بلکه حیات فردی و اجتماعی را نز در بر ی گرد ، یعنی مناسبات فردی و
جمعی انسان ها نز باید مبنی بر عدل باشد و عدالت ، محور نظیم همه رفارهای شخصی و برنامه های

اجتماعی قرار ی گرد .
عدالت ، واژه ای مقدّس است که با آن که همه فرهنگ ها و مکتب ها به نوعی از آن سخن گفه اند ، امّا
همچنان معنا و مفهوی لغزنده و یچیده و دشوار دارد . عدالت ، برگرفه از «عدل» است و «عدل» به معنای
ضدّ ظلم و جُور به کار ی رود . درباره مفهوم لغوی عدالت ، به عنوان یک واژه قرآنی گفه اند : «عدالت» ، لفظی

است که معنای مساوات را ی رساند .
عدل ، در جای به کار ی رود که مساوات ، با چشم دیده ی شود ، مانند برابری دو کفه ترازو و با یکدیگر؛ بنا بر

ان ، ی توان گفت «عَدل» به معنای قسیط و قسیم به طور مساوی است .
عدالت ، از مهم ترن اصول اجتماعی اسلام است که قرآن کریم2 و روایات معصومان (ع)3 بر اجرای آن ، اصرار
ورزیده اند . امام علی  (ع) یشوای حق طلبان و عدالت خواهان ، پس از رسول خدا  (ص) و برترن نمونه در

اجرای عدالت ، در تعریف ان واژه فرمودند : «عدل ، همه چز را در جای خود قرار ی دهد»4 .
قِسط5 ، انصاف6 و مساوات نز مترادف و برابر با عدل اند . البه در مورد مساوات باید ان نکه را هم در نظر
داشت که در مواردی چون اجرای قوانن و توزع بیت المال ، عدالت ، در شکل مساوات و توزع علی السویه
تحقق ی یابد و هر گونه نابرابری ، موجب ی عدالتی ی شود ، اما در همه موارد ، چنن نیست؛ بلکه آن جا که
حقوق افراد با توجه به مزان لاش و شایسگی آنها تعن ی شود ، دیگر مساوات ، راه تحقّق عدالت نیست و

تفاوت نهادن بن افراد ، یش شرط برخورد عادلانه است .



وژگی های عدالت
عدالت طلی در فطرت انسان ریشه دارد و آرمان مشترک همه انسان ها و جوامع ، شناخه ی شود و محصول
فطرت پاک و سرشت طبیعی افراد است . بنا بر ان ، هر انسانی گر چه ممکن است در رفارهای شخصی اش
خلاف عدل و عدالت رفار کرده ، به دیگران ستم کند ، ولی به طور فطری ، به عدالت و انصاف ، تمال دارد و از

ظلم و ی عدالتی ، منفّر است .
رمز جهان پذر شدن عدالت با أکید فراگر ادیان الی بر ضرورت عدالت و لاش گسترده یامبران برای تحقّق آن
در طول ارخ باز ی گردد . آموزه های دینی و سره معصومان  (ع) بیانگر ضرورت انکارناپذر عدالت است . چنان
که امام علی  (ع) در هنگام بیعت مردم با ایشان ، دلل پذرش خلافت را «رسالت دانایان برای برپا ساختن

عدالت» دانسه اند .7
بدون تردید برای انسان های دردمند و جوامع بحران زده امروز جهان که از لخی ستم و گزندگی تبعیض و نابرابری
های غرمنطقی ، رنج ی برند ، یام عدالت و دادگستری ، شرن ترن یام است و نشان از آرامش و سعادت
دارد . در فرهنگ دینی ، ظلم و ی عدالتی ریشه همه مفاسد و ناهنجاری های اجتماعی است .8 کسانی که قصد
اصلاح امور جامعه را دارند و در صددند با مفاسد و ناهنجاری های اجتماعی به مقابله برخزند ، زمانی در ادعای
خود صادق خواهند بود که به مقابله با ظلم ، تبعیض و نابرابری های غرمنطقی برخزند . عدالت خواهی ، نوعی
اصلاح طلی است و یامبران الی  (که بزرگ ترن مصلحان ارخ هسند) ، جملگی قیام به قسط و عدالت
خواهی را سرلوحه برنامه های تبلیغی خود قرار دادند و در مقابل تمای مظاهر ظلم و ی عدالتی ، قد برافراشند

.

عدالت اقتصادی
برای تحقّق عدالت در حوزه اقتصاد ، باید شرایطی پدید آید که حقوق مادّی افراد جامعه ، به روش مناسب و
منطقی ای در اختیارشان قرار گرد و زمینه های کار و تولید و أمن نیازمندی های اولیّه برای همگان فراهم باشد
.9 لذا امکانات و ثروت ها نباید نها در اختیار قدرتمندان و سرمایه داران باشد10 و هچ یک از افراد جامعه ، حق

ندارند در اموال دیگران ، تصرفّ و به حقوق اقتصادی آنها تجاوز کنند .11
در نظام اقتصادی عادلانه ای که اسلام ی رزی ی کند ، درآمد هر کس از آنِ خود اوست و حکومت اسلای ،

وظیفه دارد از حقوق مشروع ک ک افراد ، پاسداری کند .
عدالت اقتصادی ، به معنای توزع صحح درآمدها و جلوگری از تضع منافع و حقوق مشروع همه افراد  (بوژه
محرومان) است ا فاصله طبقاتی و اخلاف فاحش درآمدها به وجود نیاید ، همچنان که امام علی  (ع) برای
تحقّق عدالت اقتصادی در جامعه ، ابتدا به یکسان سازی شرایط رشد و رفاه عموی رداخت و کوشید ا
محرومیّت برخی قشرهای اجتماعی را که ناشی از توزع ناعادلانه بیت المال در گذشه بود ، برطرف سازد .
حفاظت از اموال بیت المال و جلوگری از الاف ان اموال ، از دیگر برنامه های حضرت در زمینه عدالت اقتصادی

بود .
البه باید به ان نکه توجه داشت که مقتضای عدالت اجتماعی ، آن نیست که حقوق و دستمزد و درآمد
اقتصادی ک ک افراد جامعه نز همانند سهم عموی آنها از بیت المال ، مساوی و یکسان باشد؛ بلکه لازمه
تحقق عدالت در ان مرحله ، متفاوت بودن بهره مندی آنان از منابع و امکانات جامعه  (مناسب با لاش و



استعداد خودشان) است؛ از ان رو ، نظام عدل اسلای در عن لاش برای توسعه شرایط کامل به نحو مساوی
و فراگر ، به دساوردهای اقتصادی افراد که بر پایه ابکار و پشکار خودشان فراهم آمده و محصول کارآی

اختصاصی آنهاست ، به دیده احترام ی نگرد و درآمدها و سرمایه های مشروع آنان را محترم ی شمارد .

زمینه های تحقق عدالت در بُعد اقتصادی

از میان رفتن رفارهای ناعادلانه ، چه از سوی حکومت و چه از سوی مردم ، به تغر نگرش حاکمان ، برنامه رزان
، مدران اقتصادی و ک ک افراد جامعه بسگی دارد . ان شرایط ، زمانی محقّق ی شود که افراد جامعه ، به
دور از تعصّبات و تبعیض ها و بر اساس ارزش های اخلاقی و معقدات دینی ، یا دست کم بر اساس ملاحظات
انسانی و عُقلای ، روابط اقتصادی جامعه را بر اساس عدالت شکل دهند . آنچه دسگاه رهبری و هدایت جامعه
را برای انجام دادن ان امر بدان نیاز دارد ، زدودن فساد از دسگاه اداری و داشتن توان مدریت و برنامه رزی در
فعالیّت های اقتصادی است . در صورت وجود ان شرایط ، حکومت باید امکانات تولید و فعالیّت اقتصادی را در
اختیار عموم قرار دهد و با برقرار کردن سیاست های ولی و مالیات های صحح ، به هدایت و راهبری ان
فعالیّت ها بردازد . همچنن با ایجاد برخی سیستم ها ، به کنترل و تصحح روندها و شناسای ، تغر و

جایگزینی افراد ، همت گمارد .

1 . عمران و آبادی
ایجاد توازن اقتصادی و رفع نیازهای همگانی و دستیای به توسعه ای پایدار در رتو بهره برداری درست از اراضی و
عمران و آبادی زمن صورت ی گرد . ان موضوع در کشورهای یشرفه بسیار مورد توجه قرار دارد و از بیشترن

بخش های زمن بهره برداری ی شود .

2 . سرمایه گذاری
نقش سرمایه گذاری در رشد تولید و ایجاد کار و أمن رفاه عموی و تعادل اقتصادی ، تردیدناپذر است . برای
دستیای همگان به نیاز خود ، همه امکانات ، سرمایه ها و نروی کار باید در جهت رشد تولید ، هدایت شود و
فراوانی و وفور کالاها پدید آید و نظام عرضه و قاضای عموی ، هماهنگ گردد . قیمت ها تعادل یابد و مردمان

به نیاز خود دست یابند و دست نامطمئناّن از اموال مالی ، کواه گردد .
رشد سرمایه های مردی ، عامل افزایش درآمد ملّی و رشد اقتصادی و تعادل یای جامعه است و اینها زمینه ساز
کمک به دولت و أمن هزینه های دولتی برای اصلاحات و نیازهای مخلف اجتماع است . دولت ها اگر سرمایه
گذاری کنند و سرمایه های ملّی و مردی را در خدمت تولید و توسعه قرار دهند و از دست چپاول و چپاولگران
فرصت شناس مصون دارند ، پس از زمانی اندک ، به همان سرمایه ها و افزون بر آنها دست خواهند یافت؛ زرا در
صورت رشد اقتصادی ، درآمد ملی افزایش ی یابد و از راه های مالیات ، عوارض و ... مردم بخش های از درآمد
خود را به دولت ی ردازند و کسر بودجه و هزینه های دولت را أمن ی کنند . حتی اگر دولت های سطحی
نگر باشند ، به زیباسازی پایتخت و مراکز اسان ها بیندیشند و با ساختن ادارات و وزارت خانه های تشریفاتی ،
دل خوش دارند و با بزرگ کردن شهرها شادمان شوند ، باز هم باید به سرمایه گذاری روی آورند و قدرت اقتصادی



مردم را رشد دهند و از ان رهگذر ، هدف های صوری و ظاهرسازی خود را برآورند .
اما همواره باید ان نکه را در نظر داشت که جذب همه سرمایه ها به طرف مصرف و تجملگرای ، خود ، تباه
سازی اموال است . مردم و زمامداران ، وظیفه دارند برای رشد و اصلاح نظام اقتصادی جامعه بکوشند . اصلاح و
صلاح در مال ، به رشد آن بسگی دارد و نز به هزینه کردن آن در امور تولیدی و نه مصرف های تجملی و زینات
لازمه آن! قدرت زمامداران ، در توان و قدرت مردم ، نهفه است و قدرت مردم جز در رتو سرمایه گذاری و توان

مالی به دست نی آید .

3 . مدریت کارآمد
برنامه رزی و مدریت آگاه از شرایط لازم توازن و تعادل اقتصادی است که بدون آن ، کاری در راسای تحقّق
عدالت اجتماعی انجام نخواهد گرفت . برنامه رزی و مدریت و اندازه داری و حسابگری ، دو رکن اقتصاد جامعه
و معیشت افراداند . زمامداران شایسه و آگاه به ان برنامه رزی ، توجی وژه دارند و اگر لازم باشد ، در ان راه
سرمایه گذاری ی کنند و از مدران آگاه و لاق داخلی و خارجی کمک ی گرند . اگر جامعه ها گرفار مسئولانی
شوند که تدبر و دانش لازم را برای برنامه رزی ندارند و هچ اندازه داری و موازنه درآمدها و هزینه ها در کارشان

وجود ندارد ، آاری چون واپسگرای مالی و رکود اقتصادی و شوع فقر در جامعه را به دنبال خواهد داشت .
نبود مهارت لازم و خیانت ، هر دو ، سدّ راه رشد و تعالی اند و مانع تحقق عدالت اجتماعی و توازن اقتصادی . اگر
برنامه رزی و مدریت آگاه و متخصّص در جامعه باشد و سرمایه ها و امکانات ، در حد نیاز ، مصرف شود و نه
بیشتر ، جامعه ، راه به جای ی برد و توسعه ای پایدار برقرار ی شود ؛ ولی اگر سرمایه و امکانات ، به فراوانی
وجود داشه باشد ، اما مدریت و تدبر در کار نباشد و ریخت و پاش و اسراف ، راه و روش دولت مردان جامعه را

تشکل دهد ، جامعه به رفاه و ی نیازی و تعادل اقتصادی ، دست نخواهد یافت .

4 . توجه حکومت به عرصه عموی  (رضایت اکثریت شهروندان)
نظام صالح و نرومند ، بر اراده مردم کیه دارد . از ان روست که در بحران ها و حوادث اجتماعی ـ اقتصادی ،
توده ها به پشتیبانی آن بری خرند ، کمبودها را ی پذرند ، طرح و برنامه های اقتصادی را اجرا ی کنند و به کار

و لاش و سازندگی و صرفه جوی دست ی زنند .
یک نظام ، آن گاه ی تواند بر اراده مردم کیه کند که عدالت اجتماعی را حاکم کرده باشد ، ا تعاون و توازن
اقتصادی ، موجب شود که همگان به قصد و نصیب خود  (به وجه مناسب) دست یابند . نظام حاکم اگر به قشر
ثروتمند و بخش خصوصی روی کند و در خدمت آنان قرار گرد ، یا برخی از افراد نظام از آنان و حافظ منافع آنان
باشند ، نروهای فداکار و مردی را از دست ی دهد و بدون مقبولیّت و حمایت افکار عموی ، در برابر حوادث و

مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و نظای ، ی پشتوانه ی ماند .

5 . صرفه جوی و ریاضت اقتصادی
دوران ریاضت اقتصادی و قناعت یشگی و صرفه جوی های بسیار دقق و منطقی برای دستیای به توازن و
تعادل اقتصادی ، امری اجناب ناپذر است . در رتو چنن روشی ، عدالتی فراگر پدید ی آید و همه به نیازهای
خود دست ی یابند . تجربه کشورهای توسعه یافه ، بهترن شاهد ان موضوع است . در صورت قسیم



عادلانه کمبودها و زهد و قناعت اقتصادی ، همه به کار و لاش روی ی آورند و چرخ اقتصادی را به گردش ی
اندازند و از انتظارات خود ی کاهند .

قناعت و صرفه جوی ، موجب ی گردد که سرمایه گذاری ملی و مردی صورت گرد و اضافه درآمد مردم ـ گرچه
اندک ـ صرف هزینه های تجملی و غر اقتصادی نشود و به سوی سرمایه گذاری های مشترک ، گسل گردد و نیاز

به اسقراض یا سرمایه گذاری خارجی ، یا به کلی برطرف شود و یا کاستی گرد .

6 . کار و لاش
ماهیت ارزشی انسان را سخت کوشی ، لاش ، ویای و تحرک تشکل ی دهد و در قانونمندی عموی جهان ،
حرکت و عمل و دشواری برای انسان ، ضروری شناخه شده است . کار ، موجب رشد نرو و قدرت است و ی

کاری ، نه نها سبب هرز رفتن نروهاست بلکه ورانگر سرچشمه های زاینده توان و نرو در آدی است .
کار ، به عنوان قانونی طبیعی شناخه ی شود که نظام طبیعت بر دوش آدی نهاده است و سر باز زدن از آن ،

چون سریچی از دیگر قوانن طبیعت ، جز سقوط و تباهی ، نتیجه ای ندارد .

7 . همکاری دولت و ملت
ملّت و دولت ، حقوقی مقابل دارند ، یعنی دولت ها وظیفه دارند در قلمرو اختیارات خویش ، شرایط رشد و
تعالی مادی و معنوی مردم را فراهم کنند و زمینه کامل و بستر توازن اجتماعی و دستیای عادلانه هر کس به
حق و حقوق خویش فراهم سازند . مردم نز وظیفه دارند به تعهدات خود نسبت به دولت وفا کنند ، کارهای
جامعه را انجام دهند و هر کس در هر بخش از جامعه ، مسئولیت شناس باشد و برای استواری جامعه لاش
کند . مجموعه ان لاش های فردی ، حرکتی بزرگ و وسه اجتماعی و گروهی را پدید ی آورد و سامان یای کل

جامعه را موجب ی گردد .

8 . امنیت و انسجام اجتماعی
امنیت اجتماعی ، یعنی اسقرار وضعیّتی که در آن ، حقوق شهروندی  (حقوق سیاسی ـ اجتماعی شهروندان)
محفوظ و محترم باشد ، از زمینه های اصلی اجرای عدالت و مناسب ترن بستر یدایش تعادل در جامعه است .
رابطه عدالت و امنیت اجتماعی ، رابطه ای مقابل و دوسویه است؛ یعنی امنیت اجتماعی ، زمینه عدل گرای و

توازن بخشی است و عدل گرای و توازن بخشی ، زمینه امنیت اجتماعی .12
امنیت اجتماعی ، موجب ی شود که سرمایه از گردونه کارهای سازنده اقتصادی خارج نشود و کارهای کاذب و
زود سودآور ، رونق نگرد ، واسطه گری و سودهای لحظه ای و تورم ساز ، اقتصاد جامعه را بیمار نسازد ، نروهای
کاری با دلگری به تولید و لاش مشغول باشند و به آینده خود امیدوار گردند و کارگر و کارفرما همبسگی و

همکاری دوسانه ای داشه باشند .
افرادی که ی خواهند راه سرمایه گذاری را هموار سازند و زمینه کار و تولید را فراهم کنند و توسعه اقتصادی پدید
آورند ، ولی عدالت اجتماعی را فراموش ی کنند ، در اشتباهی بس بزرگ به سر ی برند . یش از أمن حدّ لازم
معیشت و رفاه نسی زندگی  (یعنی گام های نخستن در عدالت اجتماعی و توسعه متوازن و پایدار) ، رداختن به
توسعه سیاسی و آزادی های اجتماعی ، بس دشوار است . اگر اجتماعی دچار عدم توازن اقتصادی شد و اصول



عدالت را رها کرد و به دو طبقه اکثریت محروم و اقلیت غرق رفاه قسیم شد ، سلامت و پایداری خویش را از
دست داده ، به فرجای نگونسار گرفار ی شود .

هنگای که توزع منابع ثروت ، عادلانه نباشد و تعادل اقتصادی و عدل معیشتی به هم بخورد ، انسجام و امنیت
اجتماعی نز به هم ی خورد و روابط انسان ها در چنن اجتماعی از روابط برابری و برادری و حق شناسی و
قانونگرای ، به روابط ظالم و مظلوی تبدل خواهد شد ، همان گونه که امام علی  (ع) فرمودند : «ی گمان ،
دنیاداران ، سگانی زوزه کش اند ... که نرومندشان ناتوانشان را ی خورد و بزرگشان بر کوچکشان چره ی گردد»

13.

موانع اجرای عدالت
اجرای عدالت در جوامع انسانی همیشه با مشکلات ، موانع و محدودیت های گوناگونی روبه رو بوده است که
غفلت از آنها دستیای به ان آرمان والای ارزشی را به أخر ی اندازد . عواملی چون خودسری و خودکامگی ،
امتیازجوی ، هوس رانی و روی از امیال شیطانی و سودرستی و افزون طلی غر منطقی ، از جمله موانع فردی

در راسای تحقّق عدالت است . اما در ان راه ، موانع اجتماعی نز وجود دارد که بایستی برطرف شوند .
حاکم شدن مناسبات قسط و عدل در جامعه ، منوط به عادلانه بودن ساخارها و الگوهای کلان اجتماعی است .
از ان رو ، هرگونه نارسای در ان عوامل ، گروه های از مردم را از دست یافتن به حقوقشان محروم ساخه ،
مانع از اجرای اهداف عدالتجویانه ی شود . نارسای در ساخارها ، سیاست ها و الگوهای کلان اجتماعی به
معنای ناسازگاری ان عوامل با تعالیم دینی است؛ زرا آموزه های دینی بر توزع عادلانه ثروت و درآمد ملی أکید
دارند و بوژه هر کجا که بنا بر قسیم اموال عموی باشد ، الگوهای مبنی بر مساوات و مواسات را یشنهاد ی
کنند . از ان رو ، هر گونه فاصله گرفتن از ان آموزه ها، جامعه را به گرداب ی عدالتی و نابرابری های غر منطقی

ی کشاند .
برای تحقّق عدالت در سطح جامعه ، رفع ان موانع و اصلاح عوامل و ساخارهای اجتماعی ضروری است . در غر
ان صورت ، حتی اگر موانع فردی عدالت هم برطرف شود و مردم ، خواسار اجرای عدالت گردند ، نارسای عوامل
اجتماعی ، مانع از تحقّق کامل عدالت خواهد شد . از سوی دیگر ، فرهنگ عموی جامعه ، گاهی در قبال اهداف
عدالتجویانه ، عامل بازدارنده است . ان ، زمانی روی ی دهد که اخلاق عموی ، متحوّل شود و ضد ارزش ها
جایگزن ارزش ها شوند . در چنن شرایطی مردم ، حاضر به پذرش اصول عدل و داد نیسند و قوانن مساوات
را نی پذرند؛ بلکه هر گروه به ناسب قدرت و امکاناتی که در اختیار دارد به فزون طلی ی ردازد و دامنه حقوق

و خواسه های خود را افزایش ی دهد .
در چنن شرایطی است که گساخی ها و خودخواهی های نظام سرمایه داری و اقتصاد آزاد ، فقر و فلاکت را برای
بخش های عظیی از جامعه انسانی به ارمغان ی آورد و سرمایه ها را به جیب طبقات برتر و اندک ، سرازر ی
کند . اقلیتی ولدار و مرفّه ، اکثریّت امکانات رفاهی را تصاحب ی کنند و اکثریت انسان ها دچار کمبودهای
ورانگر ی شوند ؛ اما با اجرای عدالت اقتصادی ، اجتماع ، دیگر از نوسان بازار ، بحران های اقتصادی ، پدیده های
طبیعی یا هر حاده دیگر نگرانی ندارد و برای روز مبادا سرمایه لازم را ذخره ی کند و اگر در روزگاری ـ آغاز توسعه

ـ ریاضت اقتصادی برای جامعه ضرورت داشه باشد ، آمادگی لازم را خواهد داشت .
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